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Understanding the nature of immortality has long been a central concern for 

scholars of theology and philosophy. Undoubtedly, any analysis of the reality of 

resurrection depends on an ontological account of the reality of human existence. 

The present study, adopting an analytical approach, seeks to clarify the nature of 

immortality based on the ontology of human reality.  After explaining the various 

theories concerning the reality of the human being and presenting different 

conceptions of immortality based on these theories, the study examines and 

critiques them. It then analyzes the human being as an entity composed of an 

elemental body, a corporeal body, and a rational soul. Regarding the emergence 

of the human being, it argues that, under the divine lordship of the Almighty, the 

corporeal substance—possessing the potential for intensified material motion—

undergoes evolution. Through the formation of this corporeal substance in the 

imaginal form and structure of the human being, it reaches the level of the 

rational soul.  Alongside this essential evolution of the corporeal substance in the 

human form, the limbs and the elemental body come into existence through 

nutrition, growth, and development. The findings of this study indicate that the 

true human body is the corporeal body, not the elemental body. The elemental 

body is merely a manifestation of the corporeal body and has no share in the 

reality of the human being. Moreover, the union of the soul with the corporeal 

body is a unitive composition. Therefore, resurrection is corporeal-spiritual, not 

elemental-physical. The final part of the study compares the selected view with 

that of Ṣadr al-Mutaʾallihīn Shīrāzī 
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 ها:  واژهکلید

عنصری،بدن   بدن  جسمانی،  معاد 
انسان،   حقیقت  جسمانی، 

 صدرالمتألهین شیرازی. 

فهم کیفیت جاودانگی یکی از دغدغه های محققین علم کلام و فلسفه است. بدون تردید تحلیل حقیقت معاد مبتنی 
بر  با رویکرد تحلیلی،درصدد فهم کیفیت جاودانگی  آدمی است. پژوهش حاضر  بر هستی شناسی حقیقت وجود 

مورد  در  نظریات  تبیین  از  پس  است.نگارنده  انسان  حقیقت  شناسی  هستی  تصاویر   اساس  بیان  و  انسان  حقیقت 
جاودانگی مبتنی بر این نظریات، به بررسی و نقد آنها پرداخته و با تحلیل حقیقت انسان به مثابه موجودی متشکل از 
حق  ربوبیت  پرتو  در  که:  است  نموده  بیان  انسان  پیدایش  مورد  در  ناطقه،  نفس  و  جسمانی  بدن  عنصری،  بدن 

دارای است با شکل گیری  تعالی،جوهر جسمانی که  و  پیدا کرده  عداد بوده در سیر حرکت جوهری اشتدادی، تکامل 
جوهر جسمانی در هیأت و قالب مثالی انسان، به مرتبه نفس ناطقه رسیده است و به موازات این تکامل ذاتی جوهر  

ست .از نتایج این جسمانی در قالب و هیأت انسانی، اعضاء و بدن عنصری در سایه تغذیه و رشد و نمو پیدایش یافته ا
پژوهش آن است که: بدن حقیقی انسان همان بدن جسمانی است نه عنصری، و بدن عنصری ظهور بدن جسمانی  

ترکیب نفس با بدن جسمانی، ترکیب اتحادی است. از این رو معاد جسمانی ـ    است و سهمی در حقیقت آدمی ندارد.
با رأی صدرالمتألهین شیرازی پرداخته شده   به تطبیق دیدگاه مختار  ادامه  در  نه جرمانی و عنصری و  روحانی است 

 است. 
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 مقدمه 

فهم مسـأله معاد و کیفیت جاودانگی از دیرباز یکی از دغدغه های محققین علم کلام و فلسـفه بوده اسـت. علی رغم اتفاظ نظر همه 
متکلّمان و فلاسـفه اسـلامی بر وجود أصـل معاد، اما در نگونگی آن اختلافات عمیقی در میان آنان وجود دارد. تا آنکا که عقل اهل 

( از این رو شـایسـته اسـت از اسـتنتای های  155/ 9:  1428، متحیّر مانده اسـت،صصـدرالدین شـیرازی، تفکر در فهم معاد جسـمانی
  .عکولانه پرهیز نموده تا مبادا، پندار و تخیلات، جایگزین حقیقت گردد

 .(26: 1390با بررسی های صورت گرفته، سه راه عقلی برای دست یابی بر أصل معاد وجود دارد.صصفایی، 
 .از طریق شناخت خداوند متعال و صفات او -1
 .از طریق شناخت هستی و هدفی که در خلقت آن نهفته است -2
 . از طریق شناخت انسان، ظرفیت و استعدادهای وجودی او  -3

بدون تردید تحلیل حقیقت معاد، ارتباط تنگاتنگی با شـناخت انسـان داشـته و حتّی مبتنی بر تحلیلس هسـتی شـناسـی، حقیقت وجود 
ا هنوز مـاهیـت ، منزلـت و زوایـای   آدمی اســـت.بـا همـه اری کـاوی هـای کـه تـاکنون پیرامون حقیقـتس پی یـده انســـان صــورت گرفتـه امّـ

ناخته نش ـ ان به طور کامل شـ ت  یا وجودی انسـ ری اسـ رفان عنصـ ان موجودی صـ االات متعددی در این زمینه وجود دارد : آیا انسـ ده و سـ
ان  م هم در حقیقت انسـ ت  یا اینکه جسـ ان فقا همان نفس اوسـ ت آیا حقیقت انسـ ری و نفس مکرّد اسـ م عنصـ اینکه مرکب از جسـ

نسـان اسـت  یا جسـم، حقیقتی فراتر از این سـهیم اسـت  مقصـود از جسـم نیسـت  آیا اعضـای عنصـری و بدن دنیوی، جسـم حقیقی ا
ت می نماید یا مثل  ری بازگشـ ت آیا عین همین بدن عنصـ ری اوسـ ان،همان بدن عنصـ مس حقیقی انسـ ری مادی دارد  اگر جسـ بدن عنصـ

روایات   آن  مراد از عینیت و ملاک آن نیست  این اصلاح در زبان متکلمان و فلاسفه دارای نه معنایی است  آیا آیات قرآن کریم و
 بر عینیت دلالت دارند یا عنصریت  و اینکه معاد جرمانی است یا جسمانی 

اینها برخی از سـوالاتی اسـت که در فهم و تحلیل حقیقت معاد مطرح سـده و طبیعتان نحوه ی پاسـ  به این سـوالات، کاملان در فهم 
مانی عنصـری و  والات، برخی فقا معتقد به معاد جسـ ت. از این رو، در پی پاسـ  به این سـ زایی خواهد داشـ نگونگی معاد تأثیر بسـ

( در همین راســتا عدّه ای معتقد به معاد 142/ 9: 1428نی محض شــدند.ص صــدرالدین شــیرازی،  برخی دیگر، معتقد به معاد روحا
جسـمانیس عنصـری و روحانی شده امّا در کیفیّت جسمانیت دنار اختلای شدند.ص همان( گروهی جسم را عین بدن عنصری دانسته و 

در تفسـیر جسـم و عینیت، رأی دیگری ختخاذ نموده و بر این گروهی دیگر، قائل به مثلیت با بدن عنصـری شـدند. برخی از اندیشـمندان 
باورند که معاد، جسـمانی اسـت اما نه عنصـری، عینیت بدن دنیوی و اخروی را مطرح کردند امّا نه از حیا ماده ی عنصـریس خاکی 

ان و در پی آن فهم کیفیت حق ی انسـ ناسـ تی شـ دد تحلیل هسـ ر در صـ مانی. پژوهش حاضـ ورتس جسـ ت.  بلکه از حیا صـ یقت معاد اسـ
گاه به آن بوده و  برخی از امتیازات پژوهش حاضــر در مقایســه ی با ســایر پژوهش هایی که تاکنون صــورت گرفته اســت و اهل فن، آ

ارائه -2جامعیت تحقیق در بیان نظریات معاد با توجه به نوع هسـتی شـناسـی انسـان   -1ضـرورتی در تبیین آنها نیسـت، عبارتند از :
انطباظ قول مختار با دیدگاه صـدرالمتألهین شـیرازی در   -3هسـتی انسـان و تفسـیر کیفیت معاد مبتنی بر این تحلیل  تحلیل جدید از  

 .مورد کیفیت بدن اخروی

 . چیستی حقیقت انسان و تحلیل کیفیت معاد1

همانگونه که بیان شـد تفسـیر نیسـتی انسـان کاملان در تحلیل حقیقت معاد تأثیر گذار اسـت. از این رو کسـانی که معتقد به وجود خدا  
نبوده و انسـان را زاییده طبیعت می دانند، بر این باورند که پس از مر،، حقیقت انسـان که همان کالبد خاکی اوسـت، به طبیعت بر می  
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گردد و هســتی انســان منتفی می شــود، این گروه یقینان معاد را نفی می کنند، زیرا اعتقادی به وجود خدا و جاودانگی انســان ندارند.ص 
( امّا برخی از آنهـا به واســطـه وجود میـل به جاودانگی که در نهـاد آدمی نهفتـه اســت، در پی  142/ 8: 1428صــدرالدین شــیرازی،  

خصـی از طری عیدی مهر،  جاودانگی غیر شـ تند.ص سـ ر و ... هسـ انی که در وجود خدا 171: 1387ق آثار هنری، یا فرزندان پسـ ( و کسـ
ان را مخلوظ  انی که معتقد به وجود خدا بوده و انسـ تند. امّا کسـ شـ  و تردید دارند، طبیعتان در وجود معاد هم دنار شـ  و تردید هسـ

ذ کرده اند.که این دیدگاه ها کاملان متأثر از نوع تحلیل حقیقتس انسـان اسـت که او می دانند، در تفسـیر معاد دیدگاه های متفاوتی اتخا
 .در ادامه به تبیین آنها پرداخته می شود

 انسان به مثابه موجودی صرفاً عنصری و مادی .1-1

  .در این تفسیر، انسان موجودی صرفان عنصری است، اما در مورد ت  بُعدی یا دو بُعدی او، دو تفکر وجود دارد 
الف( خـدا بـاورانی کـه انســـان را فقا همین جســم عنصــری دانســتـه و اعتقـادی بـه وجود روح یـا نفس نـدارنـد. از نظر این گروه 
ود امّا نون دارای اعتقاد توحیدی بوده و به وجود   ی و تکزیه می شـ ت که با مر، ، متلاشـ م مادی اسـ ان فقا همین جسـ ،حقیقت انسـ

به قدرت و اراده خداوند متعال، در قیامت دوباره همین بدن عنصـری تکزیه شـده، زنده می شود  خدا و معاد معتقدند، براین باورند که
 (.156/ 9: 1428.از این رو فقا معتقد به معاد جسمانیس عنصری محض هستند.صصدرالدین شیرازی:  

 :ب( خدا باورانی که انسان را موجودی دو بُعدی می دانند، اما در بیان حقیقت روح، اختلای نظر دارند
گروهی از فقها و محدثان معتقد به وجود روح برای انسـان  بوده و روح را واقعیت مادی پنداشـته که مانند آب در بر، گیاهان یا . 1

ری، روح هم از بین می رود و در قیامت فقا همین بدن مادی خاکی،   ریان دارد و با نابودی بدن عنصـ آتش در ذغال یا آب در بدن، سـ
 .(140/  2: 1389  بر انگیخته می شود.صنصری، 

گروهی دیگر بر این بـاورنـد کـه روح در عین اینکـه مـادی اســـت امـا ویژگی هـای مـاده، مـاننـد جرم و وزن نـدارد امـا بُعـد، انـدازه و .  2
ایه   ت که تعبیر به بدن سـ ت و بُعد دیگر آن روح اسـ ت، ی  بُعد آن همین بدن عنصـری اسـ ان دو بُعدی اسـ رنگ دارد و معتقدند که انسـ

، انسـان ی  بدن کثیف دارد که همین بدن خاکی اسـت که دارای جرم و وزن اسـت و ی  بدن لطیف دارد ای می کنند. به عبارت دیگر
که همان روح اوسـت و مانند سـایه ی بدن عنصـری اسـت ، که در پی مر،، بدن عنصـری خاکی از بین می رود اما بدن سـایه ای که 

  .(172: 1387همان روح است به حیات خود ادامه می دهد.صسعیدی مهر، 

 و نقد یبررس .1-1-1

ان را دو بُعدی اما  فاقد روح یا نفس مکرّد می دانند، فقا به تند و یا اینکه انسـ ان هسـ انی که معتقد به ت  بُعدی بودن انسـ  بنابراین کسـ
معاد جسـمانی اعتقاد داشـته و از اثبات معاد روحانی ناتوان هسـتند. ادلّه وجود وتکرّد نفس انسـانی در واق  خا بطلانی بر این دیدگاه  

 .که به اختصار به تبیین آنها پرداخته می شودها است  
ت.   ان اسـ أله أبعاد وجودی انسـ ت، مسـ غول کرده اسـ فه را به خود مشـ ائلی که در مباحا علم النفس همواره ذهن فلاسـ یکی از مسـ
در ی  نشــم انداز کلی در مورد حقیقت انســان، دو دیدگاه وجود دارد : یکی دیدگاه مادی گرایانه و دیگری الهی گرایانه، صســبحانی  

ــینی، مرکب از  ( در دیدگاه مادی گرای27: 1384،  ــان کاملان پدیده ای مادی بوده و به منزله ماش ــت و انس ــتی برابر با ماده اس انه،هس
ی   م متلاشـ ت و با مر،، این بدن و جسـ ری اوسـ م عنصـ ان همان بدن و جسـ اس این تحلیل، حقیقت انسـ ت. بر اسـ لولی اسـ قطعات سـ

هر فرد انسانی است.اما بر اساس دیدگاه الهیون، انسان علاوه بر شده و هستی انسان نابود شده و مر،س بدنس مادی در واق  پایان هستی 
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بدن عنصــری مادی، دارای حقیقتی به نام نفس یا روح مکرّد اســت. از نظر فلاســفه اســلامی، وجود نفس، امری بدیهی و بی نیاز از  
( که به تبیین  8/9:  1428اسـتدلال اسـت امّا در عین حال دلایل متعدّدی بر اثبات و تکرّد نفس اقامه شـده اسـت.صصـدرالدین شـیرازی، 

 .ه های فوظ و به عنوان یکی از مبانی تبیین کیفیت معاد، پرداخته می شودبرخی از آنها در نقد دیدگا
 الف( اثبات وجود نفس از طریق علم حضوری انسان به خود

ای بدن و  وری درک نموده و از آن تعبیر به نمنم می نماید. که این علم قابل انطباظ بر اعضـ انی وجود خود را به علم حضـ هر انسـ
خواص اعضاء نیست، زیرا بدن و خواص بدنی، پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است، ولی آن ه که به نمنم تعبیر شده، ثابت و غیر  

ت و از آنکا که ت ده، برخلای ماده و متحوّل اسـ ت نمی کند و آن ه که تحت عنوان نمنم درک شـ غییر و ثبات به ی  امر واحد، بازگشـ
ری و خالب بوده و مرکب از اجزاء مادی و غیر آن نیسـت. بنابراین اثبات می گردد که آن ه که انسـان درک  مادیات، انقسـام ناپذیر، صـس

 .داشته و غیر از بدن عنصری استمی کند و تعبیر به نمنم می نماید، وجود مستقلی 
ــت. زیرا ماهیت علم به  ــان آن را درک می کند و تعبیر به نمنم می نماید، غیر از بدن و متعلّقات بدنی اس به بیان دیگر، آن ه انس
ت.   طه اسـ ولی و با واسـ ن  علم حصـ ای بدن از سـ ت، اما ماهیت علم به بدن و اعضـ طه اسـ وری و بدون واسـ ن  علم حضـ نمنم از سـ

ق این دو نحوه از  ان بنابراین متعلَّ ولی( یعنی نمنم و نبدنم نیز غیر از یکدیگر خواهند بود، در نتیکه انسـ وری و حصـ علمص علم حضـ
 .(68/ 1382؛ نیکزاد :  8/43: 1378دارای بُعد دیگری غیر از بدن، تحت عنوان، نفس انسانی است.ص صدرالدین شیرازی،  

 اثبات مکرّد بودن نفس از طریق تکرّد علم و ادراک (ب
ت ، بحا تکرّد نفس  أله دیگری که حائز اهمیت بوده و در فهم و تبیین کیفیت معاد تأثیر گذار اسـ پس از اثبات وجود نفس ، مسـ
ــفه این گونه بر  ــت که بر همین میزان ، فلاس ــت. یکی از متقن ترین راه ها جهت اثبات تکرّد نفس، اثبات تکرّد علم و ادراک اس اس

 :تکرّد نفس استدلال کرده اند
همه انواع ادراک یعنی احســاس ،تخیل و تعقل، دارای تکرّد هســتند به این دلیل که:  اولان اشــیاء مادی انقســام پذیر هســتند، اما 
حیثیّت علم به گونه ای اسـت که قابل تکزیه و انقسـام نیسـت؛ یعنی نمی توان نفسس آگاهی و شـناخت را به اجزا و ابعاضـی منقسـم 

اخت، ثانیان یکی دیگر از و ت، اما علم و آگاهی در ذات خود،پذیرای تغییر و تحول سـ یژگی های امور مادی، تغییر و تحوّل پذیری اسـ
( بنابراین سـن  علم غیر از سـن  ماده بوده و مکرّد اسـت.و با توجه به این اصـل که، بین مدر ک و مدرسک باید 78:  1382نیسـت.صنیکزاد، 

م باید در م رتبه صورت های علمی باشد.پس نفس هم مکرّد است اعم از اینکه این صورت ها،  سنخیت وجود داشته باشد، یعنی عالس
 .قیام صدوری به نفس داشته و نفس فاعل این صور باشد، یا قیام حلولی داشته و نفس محل و قابل آنها باشد

 :صدرالمتألهین در این زمینه می نویسد
م و مُدرسک باید مکرّد باشـند، زیرا تعقّل و ادراک عبارت اسـت از: حصـول صـورت شـیء معلوم، نزد عالم، صـورت علمی که به  عالس
م   ت و قطعان و قهران مُدرسک و عالس ورت علمی،مکرّد از ماده اسـ ت،از این رو صـ یه هم نیسـ اره حسـّ مت نکرده و قابل اشـ هیچ نحو قبولس قسـ

  .(471-470/ 3:  1378باشد.صصدرالدین شیرازی،  نیز باید مکّرد از ماده

 یمرکب از نفس مجرّد و بدن عنصر یانسان به مثابه موجود .2-1

برخی معتقدند که انسـان موجودی دو بُعدی اسـت، ی  بُعد مادی و عنصـری به نام بدن دارد و ی  بُعد غیر مادی به نام روح یا نفس، 
 .اما در نیستی حقیقت وجودی انسان، دارای تحلیل های متفاوتی هستند

  :الف( کسانی که در عین اعتقاد به دو بُعدی بودن انسان، بدن عنصری را در حقیقت آدمی دخیل نمی دانند
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این گروه معتقدند که حقیقت انسـان همان روح مکرّد اوسـت و برای بدن عنصـری، سـهمی در وجود آدمی قائل نیسـتند، آنان بر 
این باورند که روح انسـان پس از تعلّق به بدن عنصـری، در قفس تن گرفتار شـده اسـت و با مر،، بدن عنصـری از بین می رود اما روح 

( برخی مانند 162: 1387اصـلی ا  یعنی عالم مکرّدات، بازگشـت می نماید.صسـعیدی مهر،  که موجودی مکرّد هسـت به جایگاه  
افلاطون که قائل به قدم زمانی نفس هستند،  بر اساس این تحلیل از حقیقت انسان ، به معاد روحانی محض معتقد بوده و منکر معاد 

او  بر این عقیده اند؛ که عقل از اثبات معاد جسـمانی عنصـری،  ( و برخی دیگر مانند ابن سـینا و پیروان 173جسـمانی هسـتند.ص همان، 
ناتوان اســت اما نون پیامبر گرامی اســلام صص( معاد جســمانی را بیان نموده اند، معتقد به معاد روحانی و جســمانی عنصــری می  

 .باشند
 :ب(کسانی که انسان را دو بُعدی دانسته و بدن عنصری را جزئی از حقیقت انسان و داخل در حقیقت آدمی می دانند

این دسـته معتقدند که معاد، جسـمانی عنصـری و روحانی اسـت و مقصـودشـان از جسـم، همین بدن عنصـری خاکی اسـت. اما در  
ان به عنوان ی  موجود عنصـری   کیل حقیقت انسـ روحانی در معاد و آخرت ، دو تفکر  -مورد کیفیّت پیوند روح با بدن عنصـری و تشـ

 .وجود دارد 
 بازگشت بدن به روح -2بازگشت روح به بدن                       -1

بازگشـت روح به بدن: بر اسـاس این دیدگاه، انسـان موجودی اسـت متشـکل از بدن عنصـری و نفس مکرّد که با مر،، این بدن  -1
ودص طاهرزاده،   ان با ی  قالب مثالی همانند همین قالب عنصـری، وارد  عالم برزش می شـ ده و روح انسـ ی شـ : 1386عنصـری متلاشـ

خداوند متعال،بدن عنصــری زنده می شــود و نفس با آن متّحد شــده و انســان که مکموع  ( اما در قیامت، دوباره به قدرت و اراده70
  .نفس و بدن عنصری است ، وارد عالم آخرت می گردد

در مورد اینکـه آیـا همین بـدن عنصــری بـا همـان أجزایش برانگیختـه می گردد یـا مثـل این بـدن عنصــری. دو رأی وجود دارد. الف(  
برخی معتقدند که عین همین بدن عنصـری با همین اجزائش و سـلول هایش محشـور می شـود، زیرا عدالت الهی خقتضـاء می نماید که 

ت، مورد عذاب و پادا  قرار گیرد و علاوه بر آن، آیاتی که همین بدن مادی که در این دنیا لذّت  یده اسـ گناهان و سـختی عبادات نیشـ
: 1387خبر از خروی انسـان از قبرها می دهند، ناظر به برانگیخته شـدن همین بدن عنصـری با همین أجزائش اسـت.صسـعیدی مهر، 

182.) 
ثل  ثل این بدن عنصـری، در قیامت زنده می شـود زیرا برخی آیات قرآن کریم، بیانگر این هسـتند که مس ب( گروه دیگر معتقدند که مس

، مدرسک حقیقی لذّت و درد، نفس انســانی اســت،  183این بدن عنصــری برانگیخته می شــودص همان: ( و از ســوی دیگر نون حقیقتان
سـی با سـلول ها و أجزایش نیسـت، بلکه همین که بدن فرد، مادی و عنصـری باشـد، کفایت کرده و بنابراین ضـرورتی در وجود بدن هرک

 (.خشکالی ندارد که أجزای عنصری فرد دیگری، جزء بدن فرد دیگری شده باشد.صهمان
کل و مأکول، خعاده معدوم، تناسـ  و...مطرح شـده اسـت که طرفداران این  طبعان در مورد این نظریات، شـبهاتی از جمله شـبهه آ

/ 2: 1389؛ نصــری  174و 145/  9:  1428دیدگاه ها ، براســاس نظریه خود به این شــبهات، پاســ  داده اند.ص صــدرالدین شــیرازی:  
145). 

ت که درصـدد اثبات معاد عنصـری بوده به نحوی که نظریه   -2 ت اسـ انی اسـ ت بدن به روح: آقا علی مدرس از جمله کسـ بازگشـ
ری   ورت عنصـ درایی بیان می کند که معاد به صـ فه صـ اس مبانی فلسـ د. از این رو  براسـ کالاتی هم ون تناسـ  و ... نباشـ ا  دنار اشـ

ی زنده شده بپیوندد، بلکه به این نحو است که بدن عنصری پس از مر،، در ی  سیر  است اما نه به این صورت که روح به بدن عنصر
جوهری به مرحله ای می رســد که به نفس پیوســته و انســان مرکب از نفس و بدن عنصــری، وارد عالم قیامت می شــود.ص رضــا نژاد:  

 .(289: 1383؛ کیا شمشکی،  1968/ 2: 1380
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 و نقد یبررس .1-2-1

در نقد و بررسـی این دیدگاه ها باید بیان کرد که این آراء مبتنی بر پیش فر  عنصـری بودن معاد جسـمانی و تصـور دنیایی از زندگی  
انی دارد. از این رو تلا  کرده   همی در وجود انسـ ت و حقیقتان سـ ان اسـ ری، بدن حقیقی انسـ ت و اینکه بدن عنصـ مانی اخروی اسـ جسـ

معاد جسـمانی را به صـورت عنصـری تبیین نمایند. اما اگر بدن عنصـری ، بدن حقیقی نفس نباشـد، از اسـاس  اند که مبتنی بر این نگاه،  
ان  ت که بدن عنصـری، بدن حقیقی انسـ ت ، تبیین همین حقیقت اسـ همه این دیدگاه ها مردود خواهد بود.آن ه نگارنده در پی آن اسـ

د، این مس ـ ان باشـ ری ، بدن حقیقی انسـ ت و اگر بدن عنصـ فی مانند ترکیب اتحادی نفس با بدن منافات نیسـ ول فلسـ أله با برخی از اصـ
ده و به طبیعت   ت و با مر،، تکزیه نشـ ت که همواره با نفس همراه بوده و قابل انفکاک از نفس نیسـ ان بدنی اسـ دارد و بدن حقیقی انسـ

 .شی شده است، بدن حقیقی انسان نیستبر نمی گردد و آن ه از انسان، پس از مر،، در این عالم طبیعت باقی مانده و متلا

 یمختار در معاد جسمان دگاهید نییتب .3-1

 یو بدن عنصر یمتشکل از نفس و بدن جسمان یانسان به مثابه موجود لیتحل .1-3-1

تبیین این دیدگاه مبتنی بر اصـول و قواعد فلسـفی اسـت. برخی مبانی فلسـفه صـدرایی، مانند أصـالت وجود، تشـخب وجود و تشـکی  
ت، پرداخته  ول که در فهم دیدگاه مختار موثر اسـ ده اسـت. لذا به تبیین برخی از مبانی و أصـ ول موضـوعه پذیرفته شـ وجود به عنوان أصـ

 .یر آثار و پژوهش های فلسفی به تفصیل به این اصول پرداخته شده، سعی بر اختصار در تبیین استخواهد شد و از آنکا که در سا
 :أصل وجود و تکرّد نفس انسانی -1

ل وجود و تکرّد   ت. بنابراین أصـ انی اسـ مانی در تناظر با حقیقت وجود انسـ أله پژوهش حاضـر، تحلیل معاد جسـ با عنایت به اینکه مسـ
نفس، به عنوان جزئی از حقیقت انسـان، یکی از أصـول و مبانی بحا اسـت که در نقد دیدگا ها در مورد ت  بُعدی بودن انسـان، مورد  

 .تبیین قرار گرفت
  :أصل حرکت جوهری  -2

ــت. و  ــتدادی اس ــت و وجود جوهری، ذاتان پذیرای حرکت اش ــل، جوهر در وجود ، دارای تحوّل و تغیّر ذاتی اس ــاس این أص بر اس
 (9/244:  1428حرکت در اعرا ، که نمود جوهر است، در واق  بیانگر حرکت در جوهر است.صصدرالدین شیرازی، 

 أصل ترکیب اتحادی میان نفس و بدن -3
در ی  تقسیم بندی ترکیب بین دو شیء یا به صورت عقلی و اعتباری است، یا به صورت حقیقی و خارجی و ترکیب عقلی و خارجی  

 .یا به صورت انضمامی است یا به صورت اتحادی
تند اما در عین حال با یکدیگر مرتبا بوده و ارتباط   تقل از یکدیگر هسـ مامی هری  از اجزاء به لحا  وجودی، مسـ در ترکیب انضـ
ــورت یا نفس و بدن را،   ــت که تا قبل از حکمت متعالیه، ترکیب بین ماده و ص ــیء دیگر اس ــیء با ش ــمام ی  ش ــورت انض آنها به ص

تند. اما در ترکیب أ مامی می دانسـ وند به أنضـ ور می شـ ته بلکه آن ه به عنوان اجزاء، تصـ تحادی، اجزاء، وجودی مکزّا از یکدیگر نداشـ
ی  وجود موجود هســتند. در فلســفه صــدرایی، ترکیب بین ماده و صــورت، ترکیب اتحادی اســت و برپایه ی ترکیب اتحادی ماده و 

 .(289: 1383،  صورت، رابطه و ترکیب نفس و بدن هم، اتحادی خواهد بود.ص کیا شمشکی
 :أصل تعلّق نفس به بدن -4
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ــت. یعنی همانگونه که  ــت و این نحوه تعلّق، مقوّم وجود نفس بوده و نفس قابل انفکاک از بدن نیس تعلّق نفس به بدن، تعلّق ذاتی اس
ل جنس اســت، نفس و بدن هم قابل انفکاک از   جنس و فصــل، ماده و صــورت، قابل انفکاک حقیقی از هم نیســتند و فصــل محصــّ

 .یکدیگر نیستند
 :أصل جسمانیة الحدوث بودن نفس انسانی -5

در مورد کیفیت پیدایش نفس انسـانی، نظریات متفاوتی از سـوی فلاسـفه ارائه شـده اسـت. از نظر تمامی فلاسـفه، جسـم انسـان حادث 
  .(290: 1389بوده امّا در مورد قدیم یا حادث بودن نفس، آراء متعددی وجود دارد. صفیاضی، 

در این زمینه به طور کلی سـه دیدگاه ارائه شـده اسـت: دیدگاه اول، قول به قدیم بودن نفس اسـت، که از سـوی افلاطون مطرح شـده،   
دیدگاه دوم، نظریه روحانیة الحدوث بودن نفس اسـت، که از جانب فلاسـفه مشـائی بیان شـده و دیدگاه سـوم، نظریه جسـمانیة الحدوث  

 .(183المتآلهین شیرازی و فلاسفه صدرایی ارائه شده است.صهمان:بودن نفس است،که از طری صدر
توضیح مطلب آنکه: افلاطون در مورد نفس انسانی معتقد است که نفس، جوهری بسیا و ثابت است که از ازل به صورت مکرّد  
ــان، مراحل  ــاهده کرده و پس از آنکه نطفه انس م، همه حقایق را مش ــته و در آن عال  در عالم برتر یعنی عالم مُثُل و مکرّدات وجود داش

؛  514/  1:  1367ود، نفس از آن عـالم برتر،تنزّل کرده و بـه بـدن انســان تعلق پیـدا می کنـد. صافلاطون، تحوّل و تکـامـل خویش را طی نم
 .(8/289:  1428صدرالدین شیرازی، 

اما مشـائیان قول به قدم نفس را نپذیرفته و اشـکالات متعدّدی بر این دیدگاه وارد کرده و معتقدند که نفس انسـان حادث اسـت و با  
ــتعداد پذیر  نفس را پیدا کرد و به تعادل و  ــان، اس ــری انس ــورت که: هنگامی که بدن عنص حدوث بدن، حادث می گردد به این ص

، نفسـی بر آن بدن افاضـه می گردد که وظیفه ی تدبیر بدن را برعهده دارد. بنابراین مشـائیون معتقد به تکامل رسـید، از جانب عقل فعّال
ت اما حدوث نفس،  تند، یعنی نفس از ابتدای خلقت و حدوث ،موجودی مکرد و مبرّای از ماده اسـ روحانیة الحدوث بودن نفس هسـ

 .(108:  1363ن سینا، بدون بستر جسمانی مناسب و مستعّد امکان پذیر نیست. صاب
دیدگاه سـوم ، نظریه جسـمانیة الحدوث بودن نفس اسـت. این نظریه یکی از ابداعات فلسـفی صـدرالمتالهین شـیرازی اسـت، وی با 
ارائه این دیدگاه و بر مبنای أصول فلسفی خود، مانند: أصالت وجود، تشکی  وجود و حرکت جوهری، تحول شگرفی در مسائل علم  

 .(316:  1382ی، النفس به وجود آورد.صصدرالدین شیراز
لین و حتی محقّقین از فلاسـفه مطرح شـده اسـت این  تفسـیر مشـهور از نظریه جسـمانیة الحدوث بودن نفس که از سـوی محصـّ
د و وقتی  انی می رسـ اس حرکت جوهری به مرتبه ی نفس انسـ ت که بر اسـ ت که: نفس در ابتدا عین همین ماده بدنی عنصـری اسـ اسـ

ز بدن، همین بدن عنصـری اسـت و آن را مرتبه ی نازله نفس دانسـته و نفس در  سـخن از رابطه نفس و بدن می نمایند، مقصـودشـان ا
واق  ارتقـاء یـافتـه ی همین بـدن عنصــری اســـت و بیـان می کننـد کـه رابطـه و ترکیـب نفس و بـدنص یعنی بـدن عنصــری( بـه نحو ترکیـب  

 .ختحادی است
نگارنده ننین می اندیشـد که این تفسـیر، از نظریه جسـمانیة الحدوث بودن نفس با اصـل ترکیب ختحادی نفس و بدن قابل جم  
نیسـت. به تعبیر دقیق تر، اگر این تفسـیر از نظریه جسـمانیة الحدوث بودن نفس را بپذیریم و بدن را همان بدن عنصـری بدانیم، نفس 

ــری ظاهران ترکیب اتحادی دارد امّا در مرتبه ی بعد صروحانیة البقاء( یعنی بعد از مر،، این در ابتدا با ماده بدنی یعنی هم ین بدن عنص
ترکیب منتفی می گردد. زیرا اگر این بدن عنصــری، حقیقتان بدن انســان باشــد و بین نفس و بدن، ترکیب اتحادی وجود داشــته باشــد،  

زیرا گذشــت که تعلّق نفس به بدن، تعلّق ذاتی اســت و قابل انفکاک از یکدیگر  اســاســان در هیچ موطنی نباید از یکدیگر جدا شــوند 
نیسـتند، در حالی که با مر،، بدن عنصـری به اصـل خویش یعنی عالم طبیعت باز می گردد. و علاوه بر آن نمی توان دلیلی خقامه کرد  
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که بدن و ماده ی عنصـری بما هو عنصـری، به واسـطه حرکت جوهری، به بدن و جسـم مثالی تبدیل شـده اسـت. زیرا اجزاء عنصـری به 
 .طبیعت بازگشته و سیر نزولی داشته است نه سیر صعودی و مثالی

بنابراین تبیین دقیق از نظریه جسمانیة الحدوث بودن نفس و تعیین مصداظ حقیقی بدن انسان، نقش کلیدی در حل و فهم کیفیت 
ت  آیا مراد از   ری اسـ وس عنصـ م محسـ مانیة الحدوث بودن نفس، همین جسـ م در نظریه جسـ ود از جسـ مانی دارد.آیا مقصـ معاد جسـ

خاکی اســت  به عبارت دیگر مصــداظ جســمانیت و بدن در اصــول فلســفی، همین   بدن در ترکیب نفس و بدن، همین بدن ملموس 
جسـم ثقیل عنصـری اسـت  یا اینکه حقیقت دیگری اسـت و این جسـم ثقیل عنصـری، سـایه و نمود اوسـت  و نسبت آن جسم و بدن به 

 .این جسم و بدن عنصری مانند نسبت شیء و فیء است
در پاسـ  به این سـوالات باید بیان کرد که: جسـم در اصـطلاح حکما، جوهر ممتدی اسـت که ذو ابعاد ثلاثه است و حس مستقیمان 
به آن دسترسی نداشته و آدمی حس جوهر شناسی ندارد بلکه این عقل است که آن را درک می کند و این جوهر در عین فعلیت، دارای 

تعداد بوده و  در تحلیل عقلی،  ت   اسـ ه ممتدی اسـ ورت و ماده اسـت. به تعبیر دیگر،جسـم: جوهر جسـمانی یا وجود لنفسـ مرکب از صـ
که در عین فعلیت دارای ماده و اسـتعداد بوده و ذاتان متّصـف به حرکت اسـت. و این جوهر دارای عوارضـی اسـت که از طریق حواس  

تی سـخن از جسـمانیة الحدوث بودن نفس می شـود، مقصـود  پنج گانه، قابل ادراک می باشـند. با این توضـیح مشـخب می گردد که وق
انی به  أت می گیرد. در مورد پیدایش نفس انسـ مانی نشـ ت. یعنی نفس از این جوهر جسـ مانی عقلانی اسـ م، همان جوهر جسـ از جسـ

دی،  این صـورت اسـت که، در پرتو ربوبیت حق تعالی، جوهر جسـمانی که دارای اسـتعداد اسـت به واسـطه حرکت جوهری اشـتدا 
تکامل وجودی پیدا کرده و در ضـمن اینکه قالب و هیأت مثالی انسـانی ا  شـکل می گیرد، در ی  سیر تکاملی دارای صورت و نفس 
انسانی می شود و به موازات این تکامل ذاتی جوهر جسمانی در قالب هیأت مثالی انسانی، اعضاء و بدن عنصری در سایه تغذیه و...  

گر، حرکت و تکامل جوهر جسـمانی ، سـبب حدوث نفس انسـانی می گردد و آن ه ما به عنوان بدن عنصـری  شـکل می گیرد. به بیان دی
یده اسـت. بنابراین   انی رسـ ت که به مرتبه ی نفس انسـ ت، در واق  ظهور آن جوهر جسـمانی اسـ یم و موضـوع علم تکربی اسـ ناسـ می شـ

ا وع پیدایش سـ از یا به عبارتی موضـ مانی عقلانی، زمینه سـ ری، زمینه  جوهر جسـ ت، نه اینکه بدن عنصـ ری اسـ ختار و مزای و بدن عنصـ
سـاز پیدایش نفس انسـانی بوده و نفس از دلس بدن عنصـری، زائیده شـود، آن گونه که در تفسـیر مشـهور از نظریه جسـمانیة الحدوث بودن  

ت، بلکه این ری نیسـ وسس عنصـ ود. بنابراین نفس در پیدایش خود، محتای بدن محسـ ری، در پی   نفس، بیان می شـ وسس عنصـ بدن محسـ
ــود، این  ــمانی ایکاد می ش ــتدادی که در جوهر جس ــکل می گیرد. و با تغییرات اش ــمانی، ش تحولات و تکامل در وجود جوهر جس
تغییرات و تحولات عنصـری ظاهر می گردد. توضـیح بیشـتر آنکه: جوهر جسـمانی ذو ابعاد ثلاثه یا بنا بر أصـول فلسـفه صـدرایی،وجود 

مان ت و به وزان ممتد جسـ ده اسـ انی شـ انی در آمده و دارای نفس انسـ کل و هیأت مثالی انسـ تدادی، در واق  به شـ یر تکامل اشـ ی، در سـ
بیه، نسـبت هیأت و شـکل مثالیس جوهر جسـمانی انسـان، با این  تکامل جوهرجسـمانی ، بدن عنصـری نیز ظاهر می گردد. در قالب تشـ

ردو است. یعنی تغییراتی که در پوست گردو مشاهده می شود، در واق  متأثر و منطبق بدن عنصری، مانند نسبت مغز گردو با پوست گ
وی  تدادی از سـ یر حرکتس ذاتی اشـ انی در سـ مانی انسـ ت.جوهر جسـ ت که حقیقت گردو هم به همان مغز اوسـ با تغییرات مغز گردو اسـ

اشـکال متعددی به تعبیر قرآن، نطفه، علقه و...  واهب الصـور، دارای صـور متعددی می گردد که این صـور در عنصـر طبیعی به صـورت  
ظاهر می گردد. بنابراین این تغییرات فیزیکی و شـیمیایی که در این عوار  عنصـری خاکی رش می دهد و علم تکربی اعم از پزشـکی 

انی،  و زیسـت شـناسـی و...در صـدد مطالعه و کشـف قواعد آن اسـت، ظهور آن تغییرات جوهری اسـت که در جوهر جسـمانی انس ـ
صـورت گرفته اسـت و این جوهر جسـمانی، قالب و هیأت مثالی انسـانی به خود گرفته و در سـیر اشـتدادی به مرتبه ی نفس انسـانی 

 .رسیده است
 :با توجه به مطالب فوظ، مشخب می گردد
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تدادی، دارای  -1 یر حرکت جوهری  اشـ ت که در سـ مانی اسـ کیل می دهد، همان جوهر یا وجود جسـ ان را تشـ آن ه حقیقت انسـ
 .قالب و هیأت مثالی انسانی و نفس ناطقه و عاقله شده است

 .این بدن عنصری، ظهور آن جوهر جسمانیس مثالیس انسان است -2
در ترکیب نفس و بدن، مقصــود از بدن، در واق  همان جوهز جســمانی یا بدن جســمانی اســت که به مرتبه ی نفس انســانی   -3

ان  ت، بدن حقیقی انسـ ان نیسـ ری، بدن حقیقی انسـ ت. بنابراین بدن عنصـ مانی اسـ ری ظهور آن بدن جسـ ت و این بدن عنصـ یده اسـ رسـ
دی طولی ، واجد نفس ناطقه شـده اسـت. این بدن جسـمانی همه کمالات  همان بدن جسـمانی اسـت که در سـیر حرکت جوهری اشـتدا 

بدن عنصـری ، از اندازه، بعد، رنگ و... دارا بوده أما جرم و وزن ندارد و برخلای بدن عنصـری، محسـوس نبوده و قابل اشـاره حسـی  
از بدن عنصـری محسـوس اسـت. بدن   نیسـت و در عین اینکه دارای وجود عینی و حقیقی اسـت، در موجودیت خود قوی تر و کامل تر

جسـمانی هم اکنون به صـورت بالفعل موجود اسـت و با نفس ترکیب اتحادی دارد و جزء حقیقت انسـان اسـت و هرگز قابل انفکاک از  
ــب واق  این بدن   ــت و به حس ــته و در همه مراتب وجودی با نفس همراه اس ل و تعیّنی نداش ــّ نفس نبوده و نفس بدون آن هیچ تحص

ی و نفس ناطقه، ی  حقیقت هسـتند و فقا در مقام تحلیل عقلی، دوئیت ، تقدم و تأخر متصـوّر می شـود. بنابراین می توان  جسـمان
ت. یعنی  ود.بر خلای وحدت که نیازمند ننین نیزی نیسـ حکم به وحدت کرد نه اتحاد، نون در اتحاد باید ابتدائان دوئیتی تصـور شـ

 .و وحدت حکم فرما است. اما در ذهن سخن از تحلیل و اتحاد می گرددبه لحا  وجود خارجی ی  حقیقت هستند 
جسمانیت، جزء حقیقت انسان است نه جرمانیت و عنصری بودن. یعنی انسان ی  موجود جسمانی ـ روحانی است. به این  -4

معنا که در همه عوالم ، دارای جسـم اسـت اما مادی بودن به معنای اسـتعداد داشـتن و عنصـری بودن، جزء حقیقت انسـان نیسـت و 
ی یتیت شـ فه تعبیر کرده اند، شـ انژاد:همانگونه که فلاسـ ت لا بمادته. صرضـ ورته اسـ ان که ی  وجود   1938/ 2:  1380ء بصـ (. پس انسـ

ــ روحانی است در این عالم طبیعت، دارای استعداد و قابلیت بوده و در انکام افعال خود نیازمند به اعضاء و ابزار  جوهری جسمانی ـ
ت، ن مانی اسـ ان، موجودی جسـ ود که انسـ ت. بنابراین وقتی گفته می شـ ری اسـ ت. از این رو باید عنصـ ری بودن یکی دانسـ باید با عنصـ

ت به تعبیری،   مانی یعنی وجود جوهری که دارای ابعاد ثلاثه اسـ ود از جسـ ت. مقصـ ری و مادی فرظ گذاشـ مانی، عنصـ بین الفا  جسـ
خاکی   نحوه وجود  مثالی اسـت. مقصـود از عنصـری یعنی در عالم طبیعت متشـکل از اجزاء و عناصـر شـده اسـت و این جسـم ثقیل

ان  د. و حقیقت انسـ تعدادس و قابلیّت تغییر و تحوّل در آن وجود جوهری نهفته می باشـ ت و مراد از مادی بودن یعنی اسـ کل گرفته اسـ شـ
ری پس از نند  ای عنصـ ت. زیرا اعضـ ری اسـ ای جرمانی و عنصـ ی که دارای اعضـ ت نه نفسـ مانی اسـ ت که جسـ ی اسـ هم به همان نفسـ

ــ نفسانی است باقی می ماند. بر همین سال کاملان جایگزین می شوند،   در حالی که هویت حقیقی انسان که همان جوهر جسمانی ـ
اسـاس اسـت که می توان حکم کرد که این انسـان پنکاه سـاله همان انسـان بیسـت سـاله قبل اسـت. بنابراین سـاحت جسـمانی از سـاحت  

 .نبوده و قابل انفکاک از آن است روحانی جدا نیست، در حالی که ساحت عنصری حقیقتان جزء ساحت روحانی
تعلّق نفس به بدن تعلّق ذاتی اســت، اگر بدن حقیقی انســان، همـان بدن عنصــری بود، نبـاید این تعلّق قط  می گردید . در  -5

ان،   ت و بدن حقیقی انسـ ری نیسـ ان، بدن عنصـ ری،منقط  می گردد. پس بدن حقیقی انسـ حالی که با مر، این تعلّق نفس با بدن عنصـ
با خود نفس ، ی  حقیقت بوده و هرگز قابل انفکاک از نفس نیست. و حیاتس حقیقی   همان جوهر جسمانی یا بدن جسمانی است که

از آن همان جوهر جسـمانی اسـت که به مرتبه ی ناطقیت رسـیده اسـت و این جثّه عنصـری، حیاتش بالذات نبوده و بالعر  دارای 
 .حیات است

ری   -6 ته و ارتباط آن با بدن عنصـ مانی اتحاد داشـ ری، در طول یکدیگر بوده و نفس با بدن جسـ مانی و بدن عنصـ نفس و بدن جسـ
از طریق همین بدن جسـمانی اسـت، و ترکیب نفس با بدن جسـمانی، اتحادی اسـت اما ترکیب نفس با بدن عنصـری، نه اتحادی اسـت 

ا شیء دیگر ترکیب شده باشد. بلکه نحوه ی دیگری از ارتباط است، به این صورت که و نه انضمامی به نحوی که ی  شیء از بیرون ب
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ترکیب و ارتباط یا بی واسـطه اسـت مانند ترکیب نفس با بدن جسـمانی یا با واسـطه اسـت مانند ترکیب نفس با بدن عنصـری، که در این 
قسـم دوم، نون با واسـطه اسـت ، امکان انفکاک وجود دارد یعنی اگر بدن عنصـری، قابلیتش را از دسـت بدهد یا اینکه نفس به واسـطه  

ت رسـیدن اسـتعداداتش بی نیاز از اعضـای عنصـری باشـد، این انفکاک رش خواهد داد، که اصـطلاحان مر، اسـتکمال وجودی و به فعلی
نامیده می شـود. که قسـم أول ناظر به أجل غیر مسـمّی و قسـم دوم بیانگرأجل مسـمّی اسـت. در اینکا می توان انطباقی هم صـورت داد  

ــه مرت  لقی دارای س ــت، بُعد به این نحو که همان گونه که عوالم خ  ــه بُعد اس ــان نیز دارای س ــت، عقل، مثال و ماده، وجود انس به اس
ت نه عالم   ت و رجوع به خداوند و عالم بالا و مکرّدات اسـ ریصطبیعی( و نون معاد بازگشـ مانیصمثالی( و عنصـ انیصعاقله(، جسـ نفسـ

جوع و بازگشـت یعنی رفتن به جایی که طبیعت و عنصـر، از این رو باید شـرایا بازگشـت در وجود و هسـتی انسـان حاصـل شـده باشـد.ر
ن اللهم نبودیم، دیگر بازگشـت معنا نداشـت. پس اینکه   ن اللهم بوده ون خلی اللهم می روند، اگر ما نمس از آنکا آمده ایم، پس اشـیاء نمس

ن اللهم بوده ایم  .دوباره بر می گردیم، معنایش این است که ما نمس
نتیکه آنکه: در این تفسـیر از حقیقت انسـان، معاد جسـمانی اسـت. اما نه با جسـمس جرمانی عنصـری، بلکه مقصـود از جسـم و بدن  
ت که همین  ت.و مراد از عینیّت بدن اخروی با بدن دنیوی این اسـ ده اسـ أ پیدایش نفس ناطقه شـ ت که منشـ مانی اسـ ،همان جوهر جسـ

مانی که در این عالم طبیعت و ته اخروی نیز با همین  جوهر جسـ ت در عالم برزش و نشـ ته اسـ ته دنیوی با نفس اتحاد و عینیّت داشـ نشـ
بدن حاضـر اسـت. و اسـاسـان نیزی از حقیقت انسـان کاسـته نشـده اسـت که بخواهد دوباره به آن افزوده شـود. این بدن عنصـری از دامن  

 ــ ان در آمده اســت. و پس از مفارقت انســان، دوباره به طبیعت  طبیعت بوده و از ســوی حق تبارک وتعالی به صــورت ابزاری برای انس
ن    ری بلکه از سـ ی، نه عنصـ ناسـ تی شـ ت اما این بدن به لحا  هسـ مانی اسـ مانی با بدن جسـ ری باز می گردد. بنابراین معاد جسـ عنصـ

ــر ــت و تمام کمالات بدن عنص ــری اس ــت که وجود مثالی، کامل تر از مرتبه ی عنص ــت. و گذش ی را دارا بوده و از  مثالی و عینی اس
 .نقایب آن مبرّاست

حقیقت آن اسـت که انسـان در بازگشـت به سـوی خداوند در قوس صـعود، باید از نظر جسـمی و روحی آمادگی لازم را داشـته باشـد  
ــان از عالم   ــروع انس ــت. ش ــد ما حق تبارک و تعالی و ابدیت اس ــد آنها، مقص ــت نه مقص ــان هاس ــت و جهنم ،منزل انس زیرا بهش

ت به این عالم خاکی باشـد، بلکه انسـان قبل از ظهور در عالم طبیعت، دارای انحاء  طبیعت سعنصـری نبوده اسـت که پایان او ، بازگش ـ
وجودی بوده است و عالم طبیعت در قوس نزول، پایین ترین مرتبه ظهور او در عالم هستی است. شروع انسان  از مافوظ طبیعت و از  

 .خواهد بودذات حق نشأت گرفته است و بازگشت او هم به سوی ذات حق تبارک و تعالی 
 :مرحوم امام خمینی صره( می فرماید

معاد آن نیســت که در همین نشــته طبیعت باشــد، زیرا این انکار معاد و خنکار رجوع الی الله اســت و تثبیت عالم طبیعت اســت. 
ورتی که  ت، در صـ ته دیگر نیسـ تن به نشـ کره در آمدن همان اجزاء. و این بازگشـ ورت شـ کره و دوباره به صـ دن شـ اد و خاک شـ مانند فسـ

 .(589/ 3:  1362نشته دیگر و فوظ طبیعت است.ص اردبیلی،  ضرورت تمام شرای  این است که معاد
 :وی در جای دیگر می فرماید

معنای معاد این نیسـت که وقتی انسـان ی  بار در همین طبیعت مُرد، خاک آن جم  شـده و انسـانی موجود شـود، زیرا اگر این نین 
باشـد، پس هر روز معادی وجود دارد، زیرا خاک مرده هاسـت که الان در حول و حو  شـهر، در مزارع سـبزیکات، واق  شـده و غذای 

ود. اگر قضـیه این باشـد علاوه بر اینکه معاد در همین دار دنیای زایل اسـت، موجب تناسـ  هم  انسـان می شـود تا بالاخره انسـان ش ـ
  .(597استص همان:  

 :از این رو علامه طباطبایی می نویسد
 (243: 1365أن المعاد رجوع الأشیاء بتمام ذاتها خلی ما بدأ منها و هو واجب بالضرورة. صطباطبایی،  
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( صیونس/   .(4لذا باید شرایا قرب الهی در وجود انسان متحقق شود.صالیه مرجعکم جمیعان وعدالله حقان

 قول مختار لیدلا .2-3-1

الف( خنطباظ و هماهنگی این تحلیل فلسـفی با أصـول فلسـفی مانند أصـل ترکیب اتحادی نفس و بدن و أصـل تعلّق ذاتی نفس با بدن، 
 .که در تفسیر نظریه جسمانیة الحدوث بودن نفس، به تفصیل در این زمینه توضیح داده شد

 :ب( دلیل روایی که در این زمینه وجود دارد، حدیثی از امام صادظ صع( است که حضرت می فرمایند
فإذا قبضـه الله عز وجل صـیّر تل  الروح فی قالب کقالبه فی الدنیا فیأکلون و یشـربون فإذا قدم علیهم القادم عرفوه بتل  الصـورة »

 .(6/269؛مکلسی:3/245: 1389التی کانت فی الدنیامصکلینی، 
ان بعد از مر، و به مکرد انقطاع از عالم طبیعت و بدن عنصـری، خود را در قالبی مثل قالب بدن عنصـری می یابد و به  یعنی انسـ
ند.   ناسـ تند، او را می شـ کل و قیافه ای که در دنیا داشـ ود، به همان شـ ی بر آنان وارد شـ ت می کند که اگر کسـ بدن و قالبی رجوع و بازگشـ

ود که نفس بعد از مر، به بدن مثالی در عالم مثال، تعلق می  طبعان این قالب نیزی ج ور شـ ان نخواهد بود و اگر تصـ دای از وجود انسـ
گیرد، این سـخن به همان قول شـی  اشـراظ برمی گردد، در حالی که در مانحن فیه، سـخن در معاد و قوس صـعود و برزش صـعودی 

د ای ت نه مثال و برزش نزولی و همان گونه که تبیین شـ م طبیعی اسـ ل حرکت جوهری جسـ ت که حاصـ م مثالی اسـ ن قالب، همان جسـ
انســان اســت. یعنی بعد از مر،، توجه نفس به بدن عنصــری قط  شــده و نفس به بدن حقیقی خود که در واق  از همین بدن نشــأت 

 .گرفته است، رجوع کرده و با بدن حقیقی خود، وارد عالم مثال می گردد
نکته ای که باید یادآور شـد این اسـت که: اگر در آثار و کتاب های عقلی، ابتدا استدلال ها و ادلّه عقلی ، مورد تبیین و بررسی قرار 
درایی، از نقل بهره نبرده   لامی بالأخب با قرائت صـ وی اسـ ت که فیلسـ ود، این به معنای آن نیسـ پس ادلّه نقلی بیان می شـ می گیرد و سـ

یید تأملات عقلی خود از نصـوص دینی اسـتفاده می کند. بلکه فیلسـوی اسـلامی خود را مطی  وحی می داند و تمام  اسـت و فقا در تأ
تلا  های عقلی ا ، درصـدد تبیین آموزه های وحیانی اسـت. البته در این زمینه از اصـول عقلی ، بهره می برد. مسـأله معاد و اینکه  

ن و مورد اتفاظ همه فلاسفه اسلامی است، اما فهم کیفیت معاد از ضروریات نیست معاد جسـمانی و روحانی اسـت، از ضروریات دی
بلکـه از نظریـات بوده و لـذا در این زمینـه اختلای نظرهـایی میـان صـــاحـب نظران وجود دارد، همـان گونـه کـه در جزئیـات فروع دین در  

ت، اختلافاتی میان عالما تند به آیات و روایات اسـ ی با عنایت به عین اینکه همه آراء مسـ لامی وجود دارد. به عنوان نمونه اگر کسـ ن اسـ
این روایت شریفه، با فر  صحّت سند، در مورد وجود بدن مثالی و کیفیت انتقال نفس یا روح در قالب مثالی سوال نماید، به صری 

وند، برخی افراد برای پذیر   انها متقاعد نمی شـ تدلال بر قدرت خداوند بر این کار، همه انسـ محتوا، نیازمند تحلیل ، تبیین و غور   اسـ
در جزئیات هسـتند، این تحلیل های عقلی و فلسـفی، در پاسـ  به ننین سـوالاتی، موثر و مفید خواهد بود. البته در هر اندیشـه ی غیر 

ی اسـت و در  معصـومی، امکان خطا و اشـتباه وجود دارد. بنابراین فیلسـوی اسـلامی بویژه در فلسـفه صـدرایی، در خدمت اسـلام و وح
واق  کار او، تعقّل در وحی اســت، وحی بیان می نماید که خداوند به همه اشــیاء قبل و بعد از ایکاد، علم دارد و فیلســوی اســلامی 
ــلامی،   ــوی اس ــت، فیلس کیفیّت این علم را در مقام ذات و فعل، تبیین عقلانی می کند، وحی بیان می نماید که خداوند نامتناهی اس

خداوند متعـال در عین وجود مخلوقات، تبیین عقلی و فلســفی می نمـاید. وحی بیان می نماید که خداوند متعال أحد   نامتنـاهی بودن
ول  تنباط اصـ تلزم، تلا  های عقلی و اسـ لامی به تبیین أحدیّت و ادلّه آن می پردازد. از این رو تعقّل در وحی مسـ وی اسـ ت، فیلسـ اسـ

 .عقلی در جهت تبیین مقاصد دینی است
 :ی( عبارات حکمای اسلامی، خود مایّد دیگری بر این تحلیل است



 

 

 
 و دیگران  رستمی  |تحلیل معاد جسمانی در تناظر با  تحلیل حقیقت وجود انسانی

 

35 

 :صدرالمتألهین در این زمینه می نویسد
فالمادة التی یتصـرّی فیها النفس، لیسـت هذا الکسـم الثقیل الذی یق  لها به الاعیاء بل هی اللطیفة المعتدلة النوریّة و هو البدن  

 .(88: 1382الأصلی و هذا غلافه و قشره و لایوجب لها الإعیاء و الرعشة لأنه مناسب لکوهر النفس.ص صدرالدین شیرازی،  
ماده ای که نفس در آن تصـری می کند، این جسـم ثقیل که در آن سـسـتی ایکاد می شـود،نیسـت بلکه آن، ماده لطیف معتدل نوری 
اسـت که همان بدن اصـلی اسـت. و این جسـم ثقیل ،غلای و پوسـت آن بدن اصـلی اسـت و درآن بدن اصلی، سستی و رعشه راه ندارد،  

 .زیرا این بدن مناسب برای جوهر نفس است
 .و خن قلت: النصوص القرآنیّة دالّة علی أن البدن الأخروی لکل أنسان هو بعینه هذا البدن الدنیاوی له

 .(30/  9:  1428قلنا: نعم ولکن من حیا الصورة لامن حیا المادة و تمام کل شیء بصورته لابمادته و...ص صدرالدین شیرازی، 
وی بیان می نماید : اگر اشـکال شـود که نصـوص قرآنی دلالت بر عینیت بدن دنیوی و اخروی دارند. پاسـ  ما این اسـت که این 

 .عینیت از حیا صورت انسانی است نه از حیا ماده جرمانی و حقیقت هرنیزی هم به صورت آن است نه به ماده ا 
بنابراین این بدن دنیوی و عنصـری ، قشـر و پوسـت بدن حقیقیس جسـمانی انسـان اسـت و بدن جسـمانی انسـان که بدن حقیقی  

 .اوست، در همه نشتات دنیوی ، برزخی و اخروی با روح همراه است
 :امام خمینیصره( در این زمینه بیان می نماید

ت  ت و بدن برزخی، اجن موجود اسـ اترس بدن برزخی اسـ ت، خود بدن، سـ اتر و لباس س بدن مُلکی اسـ وری، سـ ننان ه این لباس صـ
 .(91: 1372ولی در ستر بدن دنیایی است و این بدن برزخی ساتر نفس اوست.صخمینی،  

یر اسـت که انسـان هم اکنون به صـورت بالفعل، علاوه   د( شـواهد و قرائنی مانند خواب و مشـاهدات عرفا و اهل دل،ماید این تفسـ
 .بر بدن عنصری دارای بدن جسمانی است

ت، خواب می بیند که با همین قالب  ت و تمام حواس ظاهری او به نحوی از کار افتاده اسـ به عنوان مثال، وقتی فردی خوابیده اسـ
بدنی که از خود  می شـناسد، به حرم امام حسینصع( رفته است و ضریح را لمس می کند و می بوسد و اش  از گونه  هایش جاری 

د، صـداهایی را در حرم می شـنود، حتی بوی معطری اسـتشـمام می کند، بدون اینکه شـرایا  می شـود، خیسـی اشـ  را احسـاس می کن
 .عنصری این افعال فراهم باشد. پس انسان بالفعل دارای ی  بدن مثالی است که نفس می تواند با این بدن مثالی در عوالم سیر نماید

یا مشـاهدات ملکوتی عرفا که خبر از  بدن های مثالی انسـان هایی می دهند که هنوز حیات دنیوی داشـته و دارای بدن عنصـری  
 .هستند

ــی از زبان علامه   ــم برزخی ومثالی ، حکایتی از آیت الله قاض ــی مطهری در مورد قوّت درک جس ــتاد مرتض ــهید بزرگوار اس ش
 :طباطبایی نقل می نماید

البته به ایشـان که  -آقای طباطبایی ما نقل می کردند و در جایی نوشـته اند که اسـتادشـان آقای قاضـی که مرد بسـیار بزرگواری بودهن
د ه اســـت؛ این حری هـا را بـه هرکس نمی گوینـ ه بود یـ  وقـت کـه خودم را در حـال خل  بـدن دیـدم، این   -شـــاگرد  بوده گفتـ گفتـ

ــری( را نگاه کردم، د ــلان این بدنمصبدن عنص ــت که تا آن وقت اص ر مقابل خودم بودم، دقت کردم، دیدم که ی  خال کونکی اینکاس
خـال را نـدیـده بودم یعنی در آینـه کـه نگـاه کرده بودم، بـه عمرم متوجـه این خـال نشـــده بودم. در آن حـال کـه خودم را دیـدم متوجـه وجود  

 .(27/779:  1388در بدن خود شدم.صمطهری،  -که قدری کمرنگ بود -ننین خالی
ت،   اهده می کرده اسـ ری خود را مشـ ی با بدن مثالی خود ، بدن عنصـ رت آیت الله قاضـ ت که حضـ این حکایت هم بیانگر این اسـ
ــت، ظاهر می   ــود. بنابراین نیزی به وجود نمی آید، آن ه که هس ــت . و با مر، ظاهر می ش پس بدن مثالی بالفعل با نفس همراه اس

 .گردد
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 یرازیش نیصدرالمتأله دگاهیبا د دهیقول برگز قیتطب .3
 :صدرالمتألهین شیرازی در این باره می فرماید

اگر کسی دارای فطرت سالم باشد و وجود  از حسد و عناد و عصبیّت پاک باشد، یقین می کند که در روز قیامت آدمی با همین 
بدن دنیوی نه مشـابه آن محشـور می شـود و معاد انسـان، حشـر مکموعه نفس و بدن اسـت و حشـر عین بدن دنیوی اسـت نه بدنی مباین 

ا آن، خواه عنصــری بـاشـــد آن گونـه کـه ه انـد. ص صـــدرالـدین    بـ الی، آن گونـه کـه اشــراقیون گفتـ ه مثـ ائـل شـــدنـد و نـ جمعی از قـدمـا قـ
(.بنابراین فهم حقیقت بدن حقیقی انسان، مبتنی بر فطرت سالم است و اینکه معاد جسمانی، با بدن حقیقی  179/ 9:  1428شیرازی، 

 .انسان است نه با بدن عنصری مشایی یا بدن مثالی منفصل اشراقی
 :صدرالحکما در جای دیگر می نویسد

دیدگاه متکلمان مبنی بر عود بدن عنصــری در آخرت، معقول نیســت و اســاســی ترین اشــکال این دیدگاه، آن اســت که اگر بدن  
محشـور در آخرت، همین بدن عنصـری باشـد، لازم می آید که نفس در همین عالم فانی به بدن تعلق بگیرد نه در جهان دیگر، و لازمه 

 .(180/  9: 1428.ص صدرالدین شیرازی، این سخن انکار معاد است نه اثبات آن
ــد ، می توان نتیکه گرفت که قول برگزیده همان   ــدرالمتألهین در تأیید قول مختار بیان ش با توجه به این عبارات و عباراتی که از ص
درالمتألهین عباراتی دارد  ت. البته صـ درالمتألهین نموده اسـ یر دیدگاه صـ اگردی تفسـ ت و در واق  نگارنده، شـ درالمتألهین اسـ دیدگاه صـ

ب  که در آنها بیان می ایه، که این ابدان اخروی به حسـ احب سـ ایه به صـ بت سـ ت مانند نسـ کند که بدن های اخروی از لوازم نفوس اسـ
 .ملکات، اخلاظ و هیتات نفسانی از سوی حق تعالی یا از سوی خود نفس بإذن الله ابداع می گردد

ــب   ــة بمکرّد خبداع الحق الأول لها بحس بل تل  الأبدانص الأبدان الأخرویة( لوازم تل  النفوس مالزوم الظلّ لذی الظل خنها فائض
الکهات الفاعلیة من غیر مشـارکة القوابل و جهاتها الاسـتعدادیة فکل جوهر نفسـانی مفارظ یلزم شـبح مثالی ینشـأ منه بحسـب ملکاته و 

 (.30/ 9:  1428صصدرالدین شیرازی، سانیةاخلاقه و هیتاته النف
این عبارات ناظر به تکسـم اعمال اختیاری انسـان اسـت که متناسـب با ملکات و هیتات نفسـانی، صـوری برای انسـان در عالم  

 آخرت ظاهر می گردد
بنابراین از نظر صـدرالمتألهین، بدن حقیقی از ابتدا با نفس همراه اسـت. و شـکل گیری بدن حقیقی جسـمانی انسـان به حسـب 
رتبه، قبل از تشـکیل اعضـاء و بدن عنصـری اسـت. البته باید توجه کرد که وقتی سـخن از تقدّم بدن جسـمانی غیر محسـوس بر بدن  

نیسـت که ابتدا قالب مثالی شـکل گرفته و سـپس براسـاس آن قالب مثالی، بدن عنصـری  عنصـری محسـوس انسـان می گردد، منظور این 
تشـکیل می شـود بلکه این دو، دو سـاحت از ی  وجود هسـتند، یعنی قالب مثالی جسـمانی و قالب عنصـری مادی، ی  نیز هسـتند با 

رم و وزن اسـت. پس بدن جسـمانی انسـان همین این تفاوت که قالب مثالی دارای جرم و وزن نیسـت اما قالب عنصـری مادی، دارای ج
الان بصـورت بالفعل موجود اسـت و پس از مر، ظهور پیدا می کند. از آنکا که سـیر سلوکی انسان بر حسب افعال اختیاری اوست از  

این نحو که اگر این رو افعال اختیاری همان گونه که در بدن عنصـری تأثیر گذار اسـت در بدن جسـمانی هم أثراتش ظاهر می گردد، به 
أفعال انسـان بر اسـاس احکام شـرعی الهی صـورت نگیرد،ممکن اسـت متناسـب و متأثر از این افعال و ملکات، أشـکال حیوانی بر این 
مانی، جنس برای انواع حیوانی گردد. همان گونه که برخی از اولیاء و عرفا، حقیقت مثالی  مانی،مترتّب گردد و این بدن جسـ بدن جسـ

در همین نشـته دنیوی مشـاهده کرده اند و خبر از وجود انسـان ها به صـورت حیوانات داده اند. نه بسـا مسـأله تناسـ  نیز از   انسـان ها را 
اهده  ورت حیوانات در همین دنیا مشـ ان ها را به صـ ورت که عارفان هندو، حقیقت مثالی انسـ د، به این صـ أت گرفته باشـ همین جا نشـ

ند اما در گزار  آن خطا ص ـ ان ها پس از  کرده باشـ خن از تناسـ  مُلکی کرده اند که روح انسـ ورت گرفته و به جای تناسـ  ملکوتی سـ
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مر، ،وارد بدن حیوانات می شـود. و از طری دیگر، اگر أفعال انسـان بر اسـاس احکام شـرعی الهی باشـد ،وجود انسـان، بهشـتی و 
 .نورانی می گردد که خبر از بهشتی بودن برخی از افراد از سوی اولیاء از همین وجود جسمانی نورانی آنها، نشأت گرفته است

 یجمع بند. 4
ده  ناخته نشـ ورت کامل شـ ان به صـ ان، هنوز حقیقت وجودی انسـ ورت گرفته در مورد انسـ با وجود همه ی تلا  ها و پژوهش های صـ
اسـت.از آنکا که تحلیل حقیقت معاد جسـمانی، مبتنی بر نوع انسـان شـناختی اسـت، پژوهش حاضـر در پی هسـتی شـناسـی أبعاد 

ین رو در ابتدا دیدگاه ها در مورد حقیقت انسان و کیفیت معاد مبتنی بر این دیدگاه  وجودی انسان و فهم کیفیت جاودانگی اوست. از ا
ها به تفصـیل بیان شـده اسـت. ملحدانی که انسـان را موجودی صـرفان عنصـری دانسـته، منکر وجود معاد هسـتند.موحّدانی که اعتقادی به 

دند. امّا کس ـ مانی شـ ته و وجود نفس مکرّد ندارند، فقا معتقد به معاد جسـ ری و نفس مکرّد دانسـ ان را مرکب از بدن عنصـ انی که انسـ
ریّت   ری و روحانی بوده امّا در کیفیت عنصـ مانی عنصـ تند، معتقد به معاد جسـ ان قائل هسـ همی در حقیقت انسـ ری، سـ برای بدن عنصـ

دلال می نمایند. و در بازگشـت اختلای نظر دارند. برخی بر عینیّت اجزاء خاکی تأکید می کنند و برخی بر مثلیّت اجزاء عنصـری اسـت
 .نفس به سمت بدن عنصری یا بازگشت بدن عنصری به سوی نفس، اتفاظ نظر ندارند

ــان، به نقد  ــری به عنوان بدن حقیقی انس ــانی و تکرّد آن، به نقد ت  انگاران و با نفی بدن عنص نگارنده با اثبات وجود نفس انس
دوگانه انگاران پرداخته اســت. و در تحلیل حقیقت انســان بیان نموده اســت که نفس، کمال اول برای جوهر جســمانی اســت که این 

شـتدادی، به مرحله نفس حیوانی و سـپس نفس انسـانی می رسـد. بنابراین جسـمانیّت جزء جوهر جسـمانی در پی حرکت جوهری ا
انی که دارای  مانی انسـ ود. از این رو جوهر جسـ ل می شـ مانیّت حاصـ من همین جسـ ل نفس در ضـ ت و تحصـّ انی اسـ لاینف  نفس انسـ

اس ح تعداد بوده و قابلیت تکامل دارد، در پرتو ربوبیّت حق تبارک و تعالی براسـ تدادی با طی مراحلی به مرتبه ی اسـ رکت جوهری اشـ
نفس انسـانی رسـیده و با شـکل گیری هیأت مثالی انسـان در ذات جوهر جسـمانی و پیدایش اعضـاء عنصـری، حقیقت انسـان شـکل می  

وجودی و  گیرد. از این رو انسان متشکل از نفس ، بدن جسمانی و بدن عنصری است. با این توضیح که، نفس با بدن جسمانی اتّحاد
تعلّق ذاتی داشـته و در انکام افعالش در عالم طبیعت نیازمند به بدن عنصـری اسـت و مدبّر بدن عنصـری، نفس بوده و مدبّر خود نفس 
، عقل مکرّد اسـت و در تحلیل نهایی، فاعل و مدبّر حقیقی، ذات حق تبارک و تعالی اسـت. که تبیین این امور خود پژوهش مسـتقل 

و با مر،، بدن عنصری، تکزیه شده و به دامان طبیعت بر می گردد، امّا نفس با بدن جسمانی که همان بدن حقیقی  دیگری می طلبد.  
اوسـت، وارد نشـته آخرت می گردد. بنابراین معاد، جسـمانی اسـت نه جرمانی و عنصری. در ادامه ضمن بیان ادلّه ای بر قول مختار، به 

شــیرازی پرداختـه شــده اســت. با توجه به آن ـه بیـان شــد مشــخب می گردد که از نظر  تطبیق این تحلیـل با رأی صــدرالمتـألهین 
لی  ت آن بدن اصـ ری، غلای و پوسـ ت و این بدن عنصـ ان اسـ مانی و حقیقی انسـ مانی، با بدن جسـ یرازی، معادجسـ درالمتألهین شـ صـ

ت. لذا این نسـبت هایی که به صـدر  اسـت. از این رو معاد نه با بدن عنصـری مشـائی اسـت و نه با بدن مثالی منفصـل اشـراقی اس ـ
المتألهین داده شـده اسـت که وی معتقد به معاد عنصـری اسـت یا اینکه معاد جسـمانی ملاصـدرا، خیالی اسـت از اسـاس باطل ومردود  

 .می باشد
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